
 اس دیْاًَ ای پزسیذًذ: چَ کسی را بیطتز دّست داری ؟
 ! .…را ”عشقم” :یْاًَ خٌذیذ ّ گفتد

 گفتٌذ : عطقت کیست؟
 !!!....گفت: عطقی ًذارم

 خٌذیذًذ ّ گفتٌذ: بزای عطقت حاضزی چَ کارُا کٌی؟
گفت: هاًٌذ عاقلاى ًوی ضْم، ًاهزدی ًوی کٌن، خیاًت ًوی کٌن، دّر ًوی سًن، ّعذٍ 

وی گذارم، هی سزخزهي ًوی دُن، درّغ ًوی گْین ّ دّستص خْاُن داضت، تٌِایص ً

پزستوص، بی ّفایی ًوی کٌن، با اّ هِزباى خْاُن بْد، بزایص فذاکاری خْاُن کز د، 

 …ًاراحت ّ ًگزاًص ًوی کٌن، غوخْارش هی ضْم
گفتٌذ: ّلی اگز تٌِایت گذاضت، اگز دّستت ًذاضت، اگز ًاهزدی کزد، اگزبی ّفا بْد، 

 ؟….اگز تزکت کزد چَ
 .…ًوی ضذم” دیْاًَ“گز ایٌگًَْ ًبْد کَ هي اضک بز چطواًص حلقَ سد ّ گفت: ا

!!! 
 


